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  مقدمه

 ادوار هاي بشرند؛ در مقابل، حماسه روايت ههاي اولي روايت هبازگوكنندها  اسطوره
ها در  زماني كه انسان. كند بشر را با توجه به نياز و فكر او بازگو ميزندگي بعدي 

به دليل عدم پيشرفت در زندگي، با طبيعت كردند،  تر زندگي مي هاي كوچك دسته
كردند الگوهاي طبيعت را براي در آرامش  برخورد احساسي داشتند و سعي مي

تقليد ... ها و  از قبيل قرباني كردن، بازآفريني، جشناعمالي، بودن خودشان، با 
به جز الگو قرار دادن طبيعت، هر چيز . آنان براي تقليد چندان آزاد نبودند .كنند

اگر به صورت تكويني به اين . نوشت شد، برايشان سرنوشتي مي مي كه زاده
مادرسالاري  به بينيم و گرايش ها نگاه كنيم، ابتدا رد پاي مادرسالاري را مي طورهاس

گرفتن پدرها، آنان  كم با جايگزين شدن و قدرت كم. براي بركت و زايايي بود
. ها اثبات كنند توانستند با قرباني كردن فردي به جاي خود، قدرت خود را بر ملكه

قدرت مهاجمان . كردند مي تر زندگي ي وسيعها ها در طيف شايد اين زمان انسان
برداري از نيروي جسماني براي مردم اهميت بيشتر  شد كه بهره اي باعث مي قبيله

نتيجه در كنار اسطوره، عناصر ديگر را هم با خود به همراه  باشد و در  داشته
ي ها شود كه يكي از آنها اسطوره و مايه حماسه از چند عنصر تشكيل مي«. داشتند

بايست خود را با موج  مي ها اسطوره )105: 1372مطلق  خالقي( ».اساطيري است
؛ به همين دليل، با تغيير محيط فكري و دادند ميجديد توليد فكري بشر وفق 

. ندشدپنهان  ترهاي جديد لاي داستان لابهدر فرهنگي بشر به صورت جديدتر، 
است و حماسه شناخت شناسي انسان كهن  اسطوره پاسخ به نياز هستي«پس 

بهار هم بر اين موضوع  )2: 1385 آيدنلو(» .باشد تر آفاق و انفس انسان مي عقلاني
توان به  نمي )77: 1374 بهار(. بطن اسطوره است هكند كه حماسه زاييد تأكيد مي

 )33: همان( ؛ها تغيير يافته و برآمده از ارسطوها هستند قطع يقين گفت كه حماسه
زماني، همراه با نيازهاي متفاوت از  هدو فكر متفاوت در دو بره هچون هر دو زاد
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جهان  ههاي ذهني انسان باستاني دربار گرايشي از انگاره اسطوره«. هم هستند هدور
و موجودات است، اما حماسه روايت ذهن همان انسان در دوراني متأخّرتر با 

 از ي كهبعضي از امور )3: 1385آيدنلو (» .باشد هاي ديگر مي نيازها و ويژگي
د، ولي بعضي نا ، به آساني قابل تشخيصاند راه يافته ها به حماسه اسطوره
توانيم به  اند كه تا آنها را بازكاوي نكنيم، نمي هاي آنها در درون متن نهفته قسمت

  .شان دست پيدا كنيم هاي اساطيري مايه بن

  

  دلايل تبديل اسطوره به حماسه

دخل و تصرف  به مرور،اما اند،  شده ميسينه نقل  به اساطير بدوي سينه
صرف  هكم چهر در دگرگوني آنها كم. ي آنها شددگرگونباعث  گان،بازگوكنند

 كم آنها را غني شود و دنياي انساني هم كم آسماني به دنياي انساني تبديل مي
در تبديل «. رساند تر به ظهور مي هاي عقلاني كرده، در اوضاع جديد در چهره

 هانگيز و بغان هاي شگفت اندك از جلوه تدريجي اسطوره به حماسه، اندك
اي بر مبناي  نوين حماسي كه تا اندازه هرويدادها كاسته شده، در پرداخت چهر

عادي و مردمانه در اين  هموازين عقلي و تجربي استوار است، چيزها و كسان، جنب
   )71: 1385سركاراتي (» .اند جهان به خود گرفته

  :موارد گوناگوني بيان كرددر توان  يل تبديل اسطوره به حماسه را ميدلا
آيدنلو ( .پيرايي زيستي به دوران اسطوره حركت فكر بشر از عصر اسطوره )الف

زيستي، اساطير مبناي باورهاي انسان و در متن  اسطوره روزگار در )4: 1385
؛ است هپنداشت حقايق مطلق مياند و انسان آنها را  زندگي فردي و اجتماعي او بوده

تر انسان به آنها،  ها به تأثير از نگاه خردمدارتر و تعقليّ ديگر، اسطوره هاما در دور
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اند و براي پويايي  باورشناختي خود را تا حدي از دست داده هاندك جنب اندك
  .اند خود، به قالب حماسه درآمده

ز بين بردن تابوهاي زندگي و كم و ا قوم قديسان و نكاهنا تأثيررنگ شدن  كم )ب
توانستند عامل  وقتي ديگر ارواح قبيله نمي ؛شدن جنبة تقدس موجودات اطراف

كردند  شدند و سعي مي كم به نيروي انساني متكيّ مي نجات قبيله باشند، مردم كم
  . ندشوها را فراموش كنند و به نيروي زور بازو متكيّ  اثرات ارواح و جادوگري

ها قبل از تقسيم  توضيح اينكه آريايي ؛توجيه اعتقاد اساطيري با قالب جديد )ج
ها و  بنديِ هندي بعد از تقسيم. خود به باورهاي آسماني توجه زياد داشتند

كه بر  نياز بودهاي جديد  مكان و زمان جديد، داستانبه فراخور ها به طبع،  ايراني
، ا با زمان جديدص، زمان اساطيري خود راقوام با زيركي خا. افتخار قومي بيفزايد

 ههاي كشف شد دادند كه بيانگر آرمان به صورت پنهاني در قالب جديد پيوند مي
 هها را كنار زدند و براي نشان دادن سلط ها، دئوه كم ايراني جديدشان باشد؛ مثلاً كم

 هدر جلوها  با پيوستگي اين داستان ؛هاي جديدي پديد آوردند خود بر آنان، داستان
ها  ها را به حماسه كم تبديل اسطوره كم مبارزه و زير سلطه در آوردنشان،

  .يابيم بازمي
  

   تكوين و تحول در اسطوره و حماسه

ها بعد از گذشتن از هزارتوي پيچ در پيچ  تكوين و تحول، اسطورهالگوي بر طبق 
در  و اند پيموده تر، مسيرهايي را ذهن انسان بدوي، تا رسيدن به ذهن انسان متمدن

ها هيچگاه از بين  اسطوره. اند هايي را پذيرفته طي اين مسيرها، تغيير و تبديل
 آيدنلو،(» .اند زيست خود، به شكل جديدتر جلوه كرده هاند، بلكه براي ادام نرفته
قهرماني  اش، پيش برنده اصل هر اسطوره، داستاني است كه مبناي پيش) 5: 1385
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الگو و سرمشق . نيافتني است ان انساني، مقدس و دستاست كه فراتر از جه
ها در قالب  هايي نهفته است كه بعدها اين داستان قهرمانان، در پشت داستان پيش

. كنند ميجديدتر، اين الگو را در چهرة قهرمانان به صورت مشخّصي برما عرضه 
. شود يجاد ميها و قهرمانانش ا در طي تبديل اسطوره به حماسه، تغييري در داستان

نمونه در  براييابند؛  اي، تغييري نمي ذكر است كه كليت باورهاي اسطوره شايان
باورهاي آريايي ايراني، نبرد بين خير و شر، پيروزي نيكي بر بدي و حاكم شدن 

، ها لاي حماسه شود و اين باورهاي كلّي در لابه راستي درآيين مزديسنا ديده مي
با تمام شدن داستان كيخسرو، حماسة مليّ تمام . اند اي نموده خود را به گونه

 هخورد كه حماس مليّ با حماسة تاريخي پيوند مي هشود، ولي اين حماس مي
است؛ زيرا  مليّ وام گرفته ههاي زيستنش را از حماس سرمشق ، خودتاريخي

ها روايتي  اسطوره«به طور كليّ . است ها پديدار گشته حماسه مليّ از دل اسطوره
شوند، از زندگي بعدي خدايان به دور  ز زندگي خدايانند و وقتي بازسرايي ميا

سرايي و ذهن خلّاق  باز. آيند هاي مستقل در مي مانند و به صورت سروده مي
كم  آميزد و آنان كم زادگان مي زندگي آدمي اآدميان، رويدادهاي زندگي خدايان را ب

خدايان، قهرمان و قهرمانان . ردندگ پسندند، نزديك مي به صفاتي كه آدميان مي
در اين . اند هاي اساطيري چنين نخستين قهرمانان داستان. شوند مي خداگونه

آن تبار، به هم  ههاي برجست ها، مرز ميان خدايان قوم و شخصيت داستان
شوند،  اي كه در حماسه وارد مي هاي اسطوره داستان )57: 1369 عباديان(» .آميزند مي

به داستان منسجم، ناچار استقلال ظاهري خود را به حماسه  شدن تبديل براي
در اين . آورند ميگذارند و با كنار هم قرارگرفتن، داستان يكتايي را به وجود  ميوا

سرا،  شود كه با نبوغ حماسه داستان، شكل و مضمون به صورت واحدي عرضه مي
اي در حماسه وارد  ورههاي اسط داستان ههم. گردد در قالب مشخّصي عرضه مي

ورود  حماسههايي در  گردند؛ بلكه آن داستان شوند و به حماسه تبديل نمي نمي
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در تبديل داستان . كنند كه با ذهن انسان جديدتر، همخواني داشته باشند مي
  :گردد اي به حماسي، داستان دچار تغييرات زير مي اسطوره

جايي هم  به دگرگوني، جابه. شود داستان در طول زمان دچار تغيير مي ؛دگرگوني
ها، موجودات غير طبيعي مؤثّر در  دگرگوني در قهرمان )13: 1385آيدنلو ( .گويند مي

 )45 :1352بهار( .دهد ها روي مي خدايي است و مكان هيافت حماسه كه سايه يا تبديل
اولين  او، )2(يمهدر داستانِ  .است بوده )1(اولين انسانِ آرياييِ هند و ايراني يمه

بعدها اين داستان در حماسه با  .شود ي است كه به دنياي نياكان وارد ميكس
ناسپاسي به پروردگار، طور ديگر جلوه داده  به شكلگناهكار شناخته شدن او 

 هزمين. ادبي. 2مذهبي . 1 .دهد ميجايي به دو صورت روي  جابه«. شده است
مربوط به آن  همذهبي به اين صورت است كه هرگاه آييني از بين رود، اسطور

ساختن  هنگاادبي هم، هم هزمين .ديگري است هبراي بقا، نيازمند اسطور
دنياي خارج  هاي و توجيه آنها از روي منطق و انطباق با تجرب رويدادهاي اسطوره

است كه آنگاه  به آدمخواري هاي مربوط آيين ،نمونه ديگر) 14: 1385آيدنلو ( .است
جايگاهي در ذهن انسان جديدتر نداشت، به صورت داستان  اين امر ديگر كه

مرداس پدر ضحاك به اعتقاد پژوهشگران به معني «. گر شد ضحاك جلوه
داستان  ،تر در شكل كهن«همچنين ) 251: 1381 خالقي مطلق( ».آدمخواري است

ان، صفت رستم؛ نريمان، صفت رستم هم به اين صورت بوده است كه دست
گرشاسپ؛ مرداس، صفت ضحاك و سام، نام خانداني بوده است كه گرشاسپ از 

اصل و نسب  هخويشاوندي كه در شاهنامه در بار هبنابراين رابط. آن برخاسته است
 ».جايي اسطوره شكل گرفته است دگرگوني و جابه هرستم بيان شده، در نتيج

  ) 64: 1388رضايي (
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هاي  شود، ولي اجزاي آن به صورت كهني فراموش مي هگاه افسان ؛شكستگي
يك بار به صورت تريته،  اوستادر  1تريته. گردد پراكنده در موارد ديگر آشكار مي

شود كه در شاهنامه به صورت فريدون  سومين مردي كه هوم را فشرده، آشكار مي
ه شكلي در ايزد بهرام جنگد، ب ميگردد و داستان ايندره كه با وريتره  نمودار مي

. شود و داستان زايش ايندره به صورت زايش رستم از پهلوي مادر است ديده مي
  )46: 1352بهار (

ها خود را  شود، اجزاي آن ميان ساير روايت وقتي روايتي دچار شكستگي مي
اش به فريدون  شد، اژدهاكشي  تريته كه در بالا از آن نام برده. كند نمودار مي
  .شود همين اژدها در حماسه به انساني اهريمني تبديل مي رسيده كه

هاي اساطيري مختلف، در شخص  هاي گوناگون از شخصيت گاه افسانه ؛ادغام
. شود ادغام، تلفيق هم ناميده مي )49: همان(. آيند خاصي يا خداي خاصي گرد مي

گياهي و شدن اصول مربوط به باور ايزد   نمونه، جمع براي )1385:15آيدنلو (
بر  )3(عاشق شدن مادر. عناصر مادرسالاري در داستان سياوش، قابل اشاره است

هاي  قتل او، مرگ ناگهاني و سوگواري بر او، از جنبهمادر براي  هسياوش، توطئ
  .خدايان است -زندگي مادر

در . شود طي آن، ويژگي شخصيتي داستان به شخصيت ديگري منتقل مي ؛انتقال
آورد، ولي در  من با تاختن به كيومرث، مرگ او را فراهم ميها، اهري اسطوره

  .شود حماسه اين تاختن نصيب فرزندش سيامك مي
. گردد اي حين ورود به حماسه حذف مي بعضي از اجزاي داستان اسطوره ؛حذف

كند، مرغي با  وقتي دختر شاه اردوان زهر در غذاي پادشاه مي ،در داستان اردشير
در حماسه اين داستان به اين صورت آمده . شكند زهر آن را مي هپريدن به كاس

                                                        

1. Trita                       
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روييدن گياه از  هاسطور. افتد كه با لرزش دست دختر، جام به زمين مياست 
رويش انسان از  هماي اين نمونه، بن. است كيومرث هم در حماسه حذف شده هنطف

گياه از  مستقيم در داستان سياوش به رويش كه در حماسه، غيراست گياه بوده 
  .است شده انسان تبديل

در اين . كردن داستان اساطيري با ورود به دنياي حماسي يعني وارونه؛ قلب
اند، ولي با ورود در  اي خود مقبول بوده ويژگي خيلي افراد در الگوي اسطوره

توان به گشتاسپ و  اند؛ از جمله مي حماسه ارزش مينوي خود را از دست داده
  .اند شدهكار و خودسر تبديل  ر داستان حماسي به افرد طمعتوس اشاره كرد كه د

 هنتيجوي  .كرد مطرح )4()1947( ويكاندرنخستين بار اين نظريه را ؛ جايي جابه
 يعني مهاباراتا، مركزي هاي شخصيت هبار در مفصلي را و طولاني تحقيق

ودا،  مهم خدايان نمايش كه رسيده است نتيجه اين به و كرده عرضه 1پانداواس
 ،3ميترا ،2وارونا براي دومزيل كه هستند تايي كاركردهاي سه تقسيم همان بازتاب
 تا شاهنامة ايراني كه پردازد مي اين به او. است كرده توصيف 5ناساتياها و 4ايندرا

 ويكاندر. دهد مي نشان بينيم، مي مهاباراتا در آنچه نظير اي جايي جابه حد چه
 بر ييبسزا تأثير حماسة ايراني اينكه بر مبني را )1902( دارمستتر گيري نتيجه
 مرتبط را مهابهاراتا و شاهنامه ميان تشابه و كند مي رد است، داشته هندي هحماس

 مثالي )157: 1973 6ليتلتون( .داند مي هند و اروپايي و هند و ايراني مشترك ميراث با
 آتش: ديد مقدس آتش سه در توان مي را ايراني شاهان هحماس در گري تايي سه از

                                                        
1  . Pāndavas                                      2. Varuna 
3. Mitra                                            4. Indra  
5. Nāsatyas                                       6. Littleton 
 
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  71/ تكوين و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه                  92زمستان  – 33ش -  9س 

 هطبق سومين آتش و) 2آذرگشنسپ( جنگاوران آتش ،)1آذرفرنبغ( موبدان
 پادشاه سيزدهمين كيخسرو، را دومين آتش، سه اين از). 3مهر برزين آذر( اجتماعي

 در مهمي گسيختگي اينجا. نهادند بنياد چهاردهمين پادشاه، لهراسپ، را سومين و
 و 4آئورواتاسپا سلطنت ميان واضحي گسيختگي اوستا در. دهد مي رخ سلسله

 كياني تخت به ترتيب، همين به. شود مي ديده آنان از پيش شاهان و 5ويشتاسپه
 قطعي اي گسيختگي هدهند نشان) پانزدهم شاه( گشتاسپ و لهراسپ نشستن

. دارد خود جانشين دو با متفاوت كاملاً مقامي كياني، شاه آخرين كيخسرو، .است
 رفاه و صلح با تازه دوران اين حماسه، در هم و اسطوره در هم اين، بر علاوه
  .دارد بارزي تفاوت خود از پيش هدور با كه شود مي مشخّص مادي

 دوقلو تقريباً دو آن .دارند باهم كمي تفاوت گشتاسپ و لهراسپ واقع، در
 6هاي آشوين با را آنان شناسي، ريشه و كاركردي هاي جنبه از توان مي و هستند
  ). است سانسكريت 8آسواي بديل "اسب" ايراني 7آسپاي( دانست برابر )5(هندي

 كه) آناهيتا( ناهيد گشتاسپ، همسر با دو، اين سوم كاركرد انگاري همسان
 مخالفت .شود مي كامل گردد، مي ظاهر سوم كاركرد نوع از همسري هنمون چون

 بازداشتن براي ايندرا تلاش ايراني، بديل پادشاهي، در لهراسپ شدن جانشين با
 تا چهاردهمين از ويكاندر، نظر به بنابراين،. است 9سومه قرباني از ها آشوين

 هستند؛ سوم كاركردداراي  ها شخصيت فردوسي، فهرست از شاه هفدهمين

                                                        
1. Atur Farnbag                                2. Atur Gushnāsp 
3. Atur Burzēn Mithr                        4. Aurvataspa 
5. Vishtāspa                                      6. Aśvins 
7. Aspa                                            8. Aśva 
9. soma-sacrifice 
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 .دارند تعلّق نخست كاركرد به نخستين شاهان و دوم كاركرد به كياني جنگجويان
 )158: 1973ليتلتون (

 هندي، يمة كه شود مي ديده اي درجه در مهابهاراتا و شاهنامه ميان ديگر تشابه
 2كرساسپه خويشاوند رستم، ايراني، حماسة قهرمان شبيه بيش، و كم )6(،1وايا پسر

 گرزداره يم همانند و ايراني 3با وايو نزديك پيوند در خود كه( است 2كرساسپه
 .دومند كاركرد مظهر وضوح، به هردو، اينان،). است

 و اسطوره در مشترك اي زمينه از گويايي شواهد ويكاندر ،اينكه خلاصه
. بيند مي حماسي ادبيات به تايي سه ايدئولوژي ميراث انتقال در مشترك گرايشي
 فضاي در هريك كه است دليل اين به مهاباراتا و شاهنامه ميان هاي تفاوت

 با تري تازه همقالويكاندر در  .است آمده وجود به ديگري با متفاوت تاريخي
 دوقلوها، هحماس اين از مفصلي تحليل به »)1957( 4ساهادوا و ناكولا« عنوان
 پسران تفاوت )158: همان. ك. ر(. پردازد مي سوم كاركرد داراي هاي آشوين پسران

 .است هم با شان ودايي پدران تفاوت از بيشتر هم با

 يمه به بيشتر و است جنگجو و زيبا ناكولا كه دهد مي توضيح ويكاندر
 و است پرهيزكار و باهوش ساهادوا كه حالي در كنند، مي مربوطش) دوم كاركرد(
 هاي بديل در همه، اين با. دارد مشخّص پيوندي) نخست كاركرد( 5يوديستيرا با

 با اولي كه ديد توان مي را تمايز همين ،7داسرا و 6ناساتيا شان، اي اسطوره

                                                        

1. Vaya                                      2. Keresāspa  

3. Vayu                                            4. Nakula and Sahadeva 
5. Yudhisthira                                  6. Nāsatya 
7. Dasra 
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. فرستاد ديوان قلمرو به را او زردشت كه دارد همخواني اوستايي 1نانگهتياي
 مشغول 2ويراتا دربار در دامداري كار به ساهادوا و ميرآخور عنوان به ناكولا
 از يكي مورد در تنها اصل در شايد) اسب -مرد( آشوين نام ترتيب، اين به بودند؛

 ساهادواي ويكاندر. است رفته مي كار به) ناساتيا( شان اي اسطوره بديل دوقلوهاي
براي  3يزوُش پوثرو اوستائي صفت با را )داسرا يا آسمان اي اسطوره پسر( مذهبي

 مورد در كه6 ساهه پسر )ترين جوان( 5سهس سيهوه ودايي صفت با و) آتش( 4آتر
 كه كند مي گيري نتيجه او. كند مي مربوط رفته، مي كار به آتش خداي ،7آگني مورد

 را ايراني و هند باستاني انگاري انسان آگني، چون است، ممكن) داسرا و( ساهادوا
 كاركرد با مشخّص پيوندي در نظر، اين از و دهد بازتاب مقدس آتش مورد در

  )159: 1973ليتلتون ( .باشد نخست
 از هايي ويكاندر جنبه حماسه، به اسطوره از انتقال درباره كار، اين بر علاوه

 و 1951( دهد نشان تا است كوشيده و كرده تحليل را ميترا نام شناسي ريشه
 با خدايان نسلي سه ترتيب يعني( آسمان در پادشاهي هماي درون كه) 1952

 هند خاستگاهي داراي )فنيقي و ايراني هيتي، يوناني، شناختي اسطوره مشخّصات
 هاي شخصيت كه) 1948( 8گوتربوك هفرضي گرفتن ناديده با. است يياروپا و

                                                        
1. Nåŋhaithya                                  2. Virāta 
3. yazush puthrō                             4. Ātar 
5. Sahasasyahuh                              6. Sahah 
7. Agni                                            8. Güterbock 
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 در و 4هوريايي نخستين الگوهاي از 3زئوس و 2كرونوس ،1اورانوس يوناني
 اين كه شود مي يادآور ويكاندر اند؛ شده گرفته فنيقيه طريق از بابلي، نهايت
 هيتي، روايت و ،)فريدون و ضحاك جمشيد،( نمايد مي رخ شاهنامه در مايه درون

 هوريايي خاستگاه لزوماً گوتربوك، تصور برخلاف 7تشوب و 6كوماربي ،5آنو
 ميراث همجموع از بخشي مايه، درون اين كه گيرد مي نتيجه ويكاندر. ندارد

  )161: 1973 ليتلتون(. است يياروپا و هند هاي اسطوره
چون حماسه متعلّق به دوران متأخّرتر است، با فاصله ؛ ورود عناصر بيگانه

ديگر عناصري را هاي  ها با ملّت ها، به دليل تقابل ملّت گرفتن از اسطوره
ها با باور  به عنوان نمونه، باور مربوط به نگرش اعراب در مورد غول. پذيرند مي

  .جادوي فرهنگ آريايي به هم آميخته است
آنان . بعد از ديوها، دومين گروه خدمتكار اهريمن هستند اوستاجادوگران در 

كنندگان و  گمراهها، راهزنان دوپا، ستمكاران،  ها، پري ها، كوي همراه با كرپان
آنان با عمل جادو به پيكار عليه مزدا و جهان . اند ها، در خدمت اهريمن گرگ

جنس دو داراي  و )8، بند 3يسناي ( ؛كنند خيزند و جهان را تباه مي راستي برمي
  .اند مذكر و مؤنث

                                                        
1. Ouranos                                      2. Kronos, 
3. Zeus                                            4. Hurrian 
5. Anu                                            6. Kumarbi 
7. Tešub 
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و مردان براي گمراهي ياران ايراني  انجادوگري عملي است كه زن ،در حماسه
او به . ان چهارم رستم استواولين مورد جادوگري در خ. دهند انجام مي
  .بيند رسد و خوان مهياي رنگارنگي مي اي مي سرچشمه

ــيد   ــتم رس ــه رس ــد ك ــادوان ب   خــور ج
  

ــد    ــد ناپديـــــــ   از آواز او زود شـــــــ
)29: 2، ج1389 فردوسي(    

  .رسد صدا به گوش زن جادو مي. كند و شروع به خواندن و نواختن مي
  را بــه ســان بهـــار  بياراســت خــود   

  
  و گـــر چنـــد زيبـــا نبـــودش نگـــار      

  )30: 2، جهمان(  
  :آورد آفرينش را به زبان مي رستم نام جهان. آيد نزد رستم مي

  ندانســت كــاو جــادوي ريمــن اســت    
  

ــت       ــريمن اس ــدر اه ــگ ان ــه رن ــه ب   نهفت
)30: 2، جهمان(    

. گيرد ميو او را  اندازد ميرستم كمندي . شود مي، سياه شنود ميوقتي نام يزدان را 
ان چهارم اسفنديار هم واي در خ چنين صحنه. شود ميپيري  او تبديل به گنده

جام زريني . است هاي فراوان بيند كه داراي چشمه اي مي او بيشه. شود تكرار مي
شنود، خود  وقتي زن جادو، آواز اسفنديار را مي. نوازد گيرد و طنبور مي به كف مي

  :كند را بسان گل بهاري مي
ــه دام  ــين گفـــت كامـــد هزبـــري بـ   چنـ

  
ــام    ــرده جــ ــه و رود و پركــ ــا چامــ   ابــ

ــي    ــي بـ ــگ رويـ ــت پرآژنـ ــين و زشـ   آيـ
  

ــادوي    ــي، جـ ــدان تيرگـ ــت  بـ ــا نبشـ   هـ
ــوب      ــد خ ــرك ش ــي ت ــان يك ــه س   روي ب

  
ــوي     ــك م ــي رخ، از مش ــاي چين ــو ديب   چ

ــفنديار    ــك اســـ ــه نزديـــ ــد بـــ   بيامـــ
  

  دو رخ چــون گلســتان و گــل در كنــار     
)237: 5ج ،همان(     

ها در فرهنگ عرب آميخته  نگرش در مورد جادوگران با نگرش در مورد غول
شود، بلكه  ورود عوامل خارجي تنها در تبديل اسطوره به حماسه وارد نمي. است

كنند؛ ازجمله ورود باورهاي مادرسالاري اطراف  ها در هم ورود مي خود اسطوره
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بهار (. ل ذكر استالنهريني قاب درياي مديترانه در باور ايراني، يوناني، هندي و بين
1362 :447(  

ها، هنرها،  فرهنگ عامه شامل باورها، عادت؛ ورود عناصر فرهنگ عاميانه
هاي يك قوم در زمان خاصي است كه بيانگر  ها و دانش ها، افسانه شناخت

وقتي در زمان ديگر . هاي اجتماعي و فرهنگ حاكم بر جامعه است آرمان
اي در  يابند، براي توجيه برخي مبناهاي اسطوره راه ميها به حماسه  اسطوره

 براي نمونه در مورد. كند كم در حماسه رسوخ پيدا مي حماسه، فرهنگ عاميانه كم
ديوها كه همانا رقيب اسوراها در فرهنگ آريايي هند و ايراني بودند، بعد از 

ها گروه  و دئوه به اسوراها گرايش داشتند انايراني جدايي دو گروه ايراني و هندي،
اين گروه پس از ورود در حماسه، با باورهاي عاميانه در هم . نافرمان بودند

  : ديو سپيد از آن جمله. هاي زيادي در اين مورد وجود دارد نمونه. آميختند
ــرف مــوي  ــگ شــبه روي، چــون ب ــه رن   ب

  
ــالاي اوي     ــا و بــ ــر ز پهنــ ــان پــ   جهــ

)42: 2، ج1389 فردوسي(     
براي ديوها يا تصور مو براي اژدها، همان باور عاميانه در مورد تصور موي دراز 

  )144: 1376مشتاق مهر ( .نگرش به اين موجودات بوده است
كپي كه بر كوه بلندي جاي دارد، بهرام به  –در نبرد بهرام چوبين با شير 

  :رود جنگش مي
ــر      ــوي ت ــدي م ــر ش ــا ب ــر اژده ــو ب   چ

  
ــارگر      نبـــــودي بـــــرو تيـــــركس كـــ

ــد آن    ــمه درون  شـ ــه چشـ ــيركپي بـ   شـ
  

  غلتيــــد و برخاســــت و آمــــد بــــرون  
ــت    ــنگ دسـ ــران سـ ــرزد بـ ــد و بـ   بغرّيـ

  
ــارا بجســـت      بهمـــي آتـــش از كـــوه خـ

ــرام گـــــرد     كمـــــان را بماليـــــد بهـــ
  

  بــــه تيــــر از هــــوا روشــــنايي ببــــرد  
ــاي دژم    ــد آن اژدهــــ ــي آمــــ   همــــ

  
ــه دم      ــد بـ ــيش خوانـ ــرام را پـ ــه بهـ   كـ

  خــــدنگي بينــــداخت مــــرد دليــــر     
  

ــد    ــيركپي شـ ــن شـ ــير  تـ ــگ سـ   از جنـ
)181: 8، ج 1389فردوسي (     
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خيلي از موارد نگرش فرهنگ عامه در حماسه راه يافته است؛ از جمله باورهايي 
ه جمل از. حيوان وجود داشته است - كه در مورد موجودات تركيبي انسان

تنان؛  تنان؛ پلنگ سران؛ نهنگ سر؛ ماهي ميش گاوِ: حيوان – هاي تركيبي انسان شكل
در داستان گذر كيخسرو از دريا؛ كودك شيرسرِسم  سرتنانِ گراز گورپايان؛ مردم

اژدهاتن در  حيوان، گرگ پاي در سفر اسكندر به بابل و از شكل تركيبي دو
  .داستان گشتاسپ است

  

  تكوين و تحول قهرمان در گذر از اسطوره به حماسه

تبديل به حماسه، دچار اي در  هاي اسطوره طور كه اشاره شد، داستان همان
مبناي اصلي در داستان حماسي، قهرمان است كه تبديل و تغيير . شوند تغييراتي مي

اي در تبديل به قهرمان  قهرمان اسطوره. اي خود است الگوي اسطوره هيافت
رود، بلكه ارزش رفتاري خود را كه سرمشقي از  گاه از بين نمي حماسي، هيچ

در اين تغيير و تبديل، . كشاند به دنياي حماسي مي كردارهاي مثالي است، با خود
ها كه  رسد، ولي باور كليّ اسطوره تر و خردمندتر به نظر مي قهرماني پذيرفته هچهر

اگر . زند رفتار قهرماني موج مي لاي لابهبخشي به قهرمان است، در  همان قداست
ليّ سه نوع ، در حالت ككنيمها بررسي  ملي ايران را از لحاظ قهرمان هحماس

  : قهرمان قابل ملاحظه است

هايي كه به مانند الگوي پيشين خود، در پي كشتن اژدهاي  قهرمان )الف
 هكوشند؛ از جمل م براي احياي باروري و آباداني مملكت ميياند و دا خشكسالي
  ؛كردتوان به فريدون، گرشاسپ و رستم اشاره  ها مي اين چهره

اين  هجاودانگي و دنياي آرماني هستند؛ از جمل كه در پي يافتن هايي قهرمان )ب
 هكاووس اشاره كرد كه جستن جاودانگي، چهر كي توان به جمشيد و ها مي قهرمان
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ها آنان را  برد، ولي از جهت ديگر اين گونه نگرش آنان را تا حد خدايي بالا مي
  ؛دهد گناهكار جلوه مي

 كيخسرو يكي از آنها ؛هستند هذكر شد ههايي كه تلفيقي از اين دو گون قهرمان )ج
ها غلبه كرده، در پايان  ست كه به عنوان قهرمان اژدركش كه بر جهان بديا

  .زندگي مادي، قدم در راه جاودانگي نهاد
توان اشاره كرد كه الگوهاي  قهرمان، به قهرماناني مي هگون در كنار اين سه

كيومرث، تهمورث،  ؛است شان نهفته كرداري انسان نخستين در وجود و زندگي
هوشنگ، جمشيد و سياوش هر كدام به نوعي به عنوان باورِ نخستين انسان، 

اي در  قهرمانان نسبت به باور اسطوره هكنار هم قراردادن كلّي. شوند نمودار مي
  :كند مورد آنان، ما را به مبناهاي زير نزديك مي

به ميدان حماسه خود قدم  هگذشت هبرخي قهرمانان حماسه، با همان چهر )الف
سروش يكي از . توان به ايزد سروش اشاره كرد اين قهرمانان مي هاز جمل ؛اند نهاده

ها  خود، در داستان هايزدان زردشتي در حماسه، با همان شكل و شمايل گذشت
شود و كيومرث را از  پوش آشكار مي او ابتدا در لباس پري پلنگينه. گذارد قدم مي

د و او را شو بعد از مرگ سيامك هم دوباره ظاهر مي. ندك مي اهريمن آگاه هتوطئ
در داستان فريدون با موهاي فروهشته و روي . كند به نبرد با ديوان تشويق مي

قبل از اين هم . آموزد كند و به او افسونگري مي زيبا، خود را بر فريدون عرضه مي
وقايع را به  گاهي اين ايزد،. يك بار فريدون را از كشتن ضحاك بازداشته بود

در اين شكل و شمايل، هنگام خواب، گودرز را از زنده  .رساند مي آگاهي افرادي
در جايي هم جهان جاويدان را به كيخسرو نشان . كند بودن كيخسرو آگاه مي

دهد كه  داري را به پادشاهان مي حكومت هگاهي در لباس سبز، مژد. دهد مي
پديدار شدن قهرمان به اين . ستا ها اين داستان هاز جمل خسروپرويز حكايت

  .اي دارد از عدم تغييرش نسبت به باور اسطوره نشان شكل در حماسه،
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اي خود، كاركردهاي  اسطوره ههاي قهرماني ضمن حفظ چهر برخي چهره )ب
توان به توس اشاره كرد كه  ها مي اين چهره هاز جمل ؛اند جديدي هم پذيرفته

ها و يار و ياور بودن براي  و در اسطورهداشتني ا دوست هشدن چهر ضمن حفظ
بينيم كه با مستي خود باعث  خرد مي كشور ايران، گاهي او را سركش و بي

شود و يا اينكه با انتخاب راهي  ها، در نبرد بزرگ ايران با توران مي شكست ايراني
خون فرود باعث ريختن كه پادشاه او را از گذر آن به سوي توران بازداشته بود، 

مليّ، در رفتن به سوي  هاو در پايان حماسنخست  همبناي چهر. شود مي
  .شود جاودانگي در همراهي كردن كيخسرو، ديده مي

مشي و  ؛اند هاي قهرماني از اسطوره پاي به حماسه نگذاشته برخي چهره )ج
بودند و بعد  كيومرث روييده همشيانه به عنوان اولين جفت زن و مرد كه از نطف

  .اند نكرده انسان باعث تداوم نسل ايراني شده بودند، در حماسه ورودبه شكل دو 
شان  اند كه با شكل برخي در اسطوره، شكل نگرشي را به خود اختصاص داده )د

كرد كه در  توان به كيومرث اشاره ها مي از اين قهرمان ؛در حماسه متفاوتند
ارد و با قرباني آفرينش انسان، شكل خاصي د هنمون ها به عنوان پيش اسطوره

شود؛ ولي با ورود به دنياي حماسي، او  شدن، باعث تداوم هستي انسان مي
جنگيدن با اهريمنان  هنخستين شهرياري است كه در دل كوه جاي كرد و وظيف

  .ستا او هبرعهد
اي گذشته  اند كه معيارهاي اسطوره هايي در حماسه نمودار شده گاهي قهرمان )ـه

اين  هجديد و بازسازي شده هستند؛ از جمل يي خود شخصيت، ولدارندرا با خود 
 هتوان به سام، گرشاسپ و رستم اشاره كرد كه گرشاسپ در چهر ها مي شخصيت

است و همگي بازسازي شخصيت پهلوان اژدركش  اين سه شخصيت نمودار شده
ها را بررسي  در ديدگاهي ديگر، اگر بخواهيم تكوين و تحول قهرمان .هستند
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اي و  هاي اسطوره اندازي به آنان بنگريم كه داستان كنيم، بايد از همان چشم
  :در اين نگرش مبناهاي زير قابل بررسي است. حماسي را نگريستيم

شوند، بر اثر  ديگر مي هذهني وارد دور هها از يك دور وقتي بعضي قهرمان ؛قلب
قهرمانان  هاين نمون از ؛كند امور گوناگون اعمال و كردارهايشان برعكس جلوه مي

ها به آيين فكري هندي، گناهكار  توانيم به اسوراها اشاره كنيم كه با ورود دئوه مي
هاي هند و ايراني مقدس  ها كه زماني براي آريايي جلوه كردند و برعكس، دئوه

ايندرا از خدايان مهم هند و ايراني، . بودند، در ايران شكل اهريمن به خود گرفتند
تحولات . گردد ديو نمودار مي هه دنياي مزديسنايي ايراني، با چهربا ورود ب

 است و قهرمانان را وارونه جلوه تأثير نبوده اجتماعي و فرهنگي در اين نگرش بي
  .است داده

يكي از قهرمانان . شود با گذر روزگار، قهرمان دچار تغيير مي؛ دگرگوني
عنوان خداي روز به خود كم جاي وارونا را به  اي مهر است كه كم اسطوره

دهد و با ورود به دنياي فكري ايراني به عنوان خداي داد و  اختصاص مي
هاي حماسي، اين  در داستان. گردد تاز ميدان مذهبي ايراني مي وري، يكهاجنگ

توانيم مشاهده  خداي باستاني را به شكل جمشيد، سيمرغ و يا حتي رستم مي
زروان . در شخصيت جمشيد نمودار است ترين شخصيت اين خدا، پررنگ. كنيم

ها هم  در دنياي اهريمن .شود جديد زال نموده مي هبا چهر ،به عنوان خداي زمان
هر چيز، با  هدهاك، اژدهاي اهريمنيِ نابود سازند اژي. شاهد اين دگرگوني هستيم

شود و يا در  ورود به حماسه به شكل انساني با دو مار رسته بر شانه نمودار مي
بينيم كه عامل خشكسالي و  افراسياب توراني، او را مي هبديلي ديگر در چهرت

گردد و  هاي بسياري بر ايرانيان است كه سرانجام به دست هوم اسير مي بدبختي
اين دگرگوني نشان همكاري خداي سومه و ايندره . زند كيخسرو او را گردن مي

  .ودار گشته استدر اسطوره، به صورت همكاري هوم مِوبد و كيخسرو نم
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اي ممكن است در فرد  هاي شخصيت گوناگون قهرمان اسطوره جلوه ؛ادغام
شدن شخصيت باروري،  توان به جمع فكري مي هاز اين نمون ؛خاصي جمع شود

جنگاوري و جاودانگي در وجود سياوش اشاره كرد كه با عبور از آتش، وجودي 
، دژي تازه در جهان جاودانگي دسياوشگراين شاه نو با ساخت . يابد جاودانه مي

  . كند كند تا اينكه فرزندش اين جاودانگي را كامل مي ايجاد مي
گاهي قهرمان اسطوره در گذر به حماسه، به چند چهره تقسيم ؛ شكستگي قهرمان

رو هستيم كه با ورود به  هها با شخصي به نام گرشاسپ روب در اسطوره ؛شود مي
 خشبدنياي حماسي، اعمال او در چند شخصيت سام، گرشاسپ، نريمان و رستم 

  .شود مي
اي در تكوين حماسي به قهرمان ديگر  هاي يك قهرمان اسطوره ويژگي؛ انتقال

هاي ايندره به ايزد بهرام و در  توان به انتقال ويژگي از جمله مي ؛شود منتقل مي
  .كردها به رستم اشاره  اين ويژگينهايت، انتقال 

  
  نتيجه

  داستاندر اين تبديل . شوند ه تبديل ميوناگوني به حماسـها طي عوامل گ اسطوره
ورود  داستان، اي دچار قلب، دگرگوني، انتقال، ورود عوامل بيگانه در طي اسطوره

هاي  يكي از معيارهاي اصلي داستان. ددگر باورهاي عاميانه ضمن داستان مي
مردم  ههاي روحي و جسمي از بقي حماسي وجود قهرمان است كه از نظر ويژگي

ها است، در ضمن  هاي ايزدي اسطوره اين فرد كه تبديلي از نگرش. والاتر است
ايزدي به  هتغيير و تبديل قهرمان از چهر. شود ها دچار تغيير و تبديل مي داستان

به الگوهاي نگرشي جامعه، به  قهرماني هقهرماني و تغيير و تبديل از چهر هچهر
  . آيد دليل تحولي است كه در باورهاي يك قوم يا ملّت به وجود مي
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  نوشت  پي
ودا اينگونه  مهر در ريگ .است مهر يخدا هافتي ليتبد ، يمهنگارنده زعم به) 1(

زمين و . چون به سخن درآيد، مردمان را به كار برانگيزد«: توصيف شده است
نوع بشر را حفظ . ها و پادشاه بخشنده است حافظ آديته. دارد آسمان را نگه مي

   )120:ودا ريگ(» .دهد كند و به مردم زنده، روزي مي مي
با در نظر گرفتن اين نكته كه ميان وظايف، اعمال و شخصيت جمشيد  )2(

هاي بسياري وجود دارد، شايد بتوان باور داشت كه او به عنوان شاه و  همانندي
ها، در واقع تجسم ايزد مهر است كه وظايف روحاني،  انسان پدر نخستين

  )177: 1362 بهار(. بخشي را در خود جمع دارد جنگاوري، باروري، بركت
سودابه دختر . در ساخت كهن، مادر سياوش همان سودابه بوده است« )3(

چون عشق . شود تر عاشق فرزند خود مي افراسياب و مادر سياوش است كه سپس
اند، براي سياوش مادر توراني ديگر از خاندان  به پسر خوشايند ندانسته مادر را

  )275: 1377خالقي مطلق (» .اند افراسياب ساخته
   ”Pāndavasagan och Mahābhāratas mystica förutsättningar“مقاله ويكاندرعنوان  )4(

ليتلتون  .ك. ر(. است منتشر شده Religion och Bibel سوئدي هسالنام در كهاست 
1973 :156(  

ويسونت خداي نيرومند و خورشيد برخاسته در آسمان، سارانيو دختر  )5(
شود و  پس از مراسم ازدواج، عروس ناپديد مي. گيرد توشتري را به زني مي

از اين ازدواج دو جفت . كند توشتري عروس ديگري را براي داماد خود خلق مي
  )30:1381 ايونس(. آيند ميبه وجود » يمه و يمي«دوقلوي آشوين و 

اي است كه  گانه يكي از خدايان مهم و كهن و در شمار نخستين خدايان سه. )6(
  .شود همراه با سوريا و آگني از او ياد مي
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  كتابنامه

سال  ،مجلةّ مطالعات ايراني ،»ارتباط اسطوره و حماسه« .1385. آيدنلو، سجاد
  .دهم هشمار. پنجم

: تهران. دوم اپچ. باجلان فرخي هترجم. اساطير هند. 1381 .ايونس، ورونيكا
  . اساطير

  . بنياد فرهنگ ايران: تهران. اول اپچ. اساطير ايران. 1352. بهار، مهرداد

   .توس: تهران. اول اپچ. پژوهشي در اساطير ايران. 1362. ـــــــــــ

 . فكر روز: تهران. دوم اپچ. جستاري چند در فرهنگ ايران .1374. ـــــــــــ

 اپچ. به كوشش علي دهباشي. هاي كهن گل رنج. 1372. خالقي مطلق، جلال
  .  مركز: تهران. اول

 اپچ. به كوشش علي دهباشي. هاي ديرينه سخن. 1381.ــــ ـــــــــــــــ
  .  افكار: تهران. اول

 ،»رستم در شاهنامه هجايي و دگرگوني اسطور جابه« .1388. رضايي، محمود
  .هفدهم هشمار. سال پنجم ،شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره هفصلنام

. اول اپچ .)ها مقاله هجموعم(هاي شكار شده  سايه. 1385 .سركاراتي، بهمن
  . قطره: تهران

. اول اپچ. سرايي فردوسي و سنت نوآوري در حماسه. 1369 .عباديان، محمود
  . گهر :اليگودرز

. سوم اپچ. به كوشش جلال خالقي مطلق .شاهنامه .1389 .ابوالقاسمفردوسي، 
  . اسلامي بزرگ المعارف مركز دايره: تهران
. سوم اپچ. سيد محمد رضا جلالي هترجم. 1372 .ودا هاي ريگ سروده هگزيد
  . نقره: تهران
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 كه آن اژدها زشت پتياره بود« .1386. سجاد آيدنلو و مهر، رحمان مشتاق
، »)كشي در سنت حماسي ايران اژدها و اژدها هماي و اشارات مهم بن ها ويژگي(

 .دوم هگوهر گويا، شمار همجلّ

  .اساطير: تهران. اول اپچ. ترجمه ابراهيم پورداوود تأليف و. 1380.يسنا
 
English Source 
Littleton, S.( 1973) The New Comparative Mythology, Berkely, Los 

Angeles, London. 
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